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  گفتمان فروغ و شعرش در زندان

  زهرا پارساپور
  و مطالعات فرهنگی یپژوهشگاه علوم انسان یعلم تئیعضو ه و یفارس اتیادب يادکتر

Email: zparsapoor@yahoo.com  

 چکیده  
 شـکیب م،یجسـتجو کنـاو  يموضوعات هنجارشکنانۀ فروغ را در دفاتر شـعر نیترياگر محور

رنـگ و  یفـروغ همگـ سـتیز وةیها و شـاست. اشعار، نوشته تیاز آنها زن، جنس و جنس یکی
موجـود در جامعـۀ آن روز را دارد. او در  یتیجنسـ ضیزنـان و تبعـ تیاعتـراض بـه وضـع يبو

ذر کنـد، حـ میها، هنر و شعر را به دو جـنس تقسـکه آدم نیاز ا غالباً ش،یهاها و مصاحبهنوشته
جامعـه،  يو فشارها یزندگ يهاتیبود اما واقع یو درست ییبایو ز یاو اصل خوب يو برا کردیم

 ياریعاشقانه و شاعرانۀ فروغ به مـرد در بسـ يها. با وجود نگاهکردیاعتراضش را بلند م يصدا
 نیـ. اکندیم داینمود پ زیاو به مردان ن يها، نگاه انتقادگفتار و مصاحبه يلااز اشعارش، در لابه

  است. رییتغ يو توأم با دعوت به مبارزه برا پروایو ب حینقدها گاه صر
  
 
 گفتمان. ت،یفروغ فرخزاد، زنان، جنس و جنس ها:کلیدواژه 
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  مهمقدّ
هاي زیادي داشت و فضاي شعر و شخصـیت او زندگی کوتاه فروغ فرخزاد فراز و نشیب

زد. در ایـن میـان تی را در خود رقم مـیثر از این فراز و فرودها، در طی زمان تحولاأمت
نگاه خاص فروغ به زن و جنسیت موضوعی است که در طول حیات شاعري او برجستگی 

آن روز ایـران و نـوع نگـرش فرهنـگ و  ۀخاص دارد . جایگاه و موقعیت زنان در جامعـ
اسـت.  که در اشعارش به آن پرداختـهاست از مهمترین موضوعاتی ، جامعه به جنسیت

 ،کنـدسیاسی، فرهنگی و اجتماعی متمایز می ۀاي که شعر فروغ را از بیانیه و مقالهنکت
 ۀپرداخت، بلکه در حاشـیاین است که فروغ غالباً به شکل مستقیم به این موضوعات نمی

کرد. از ایـن رو اگـر بخـواهیم نگـاه و آنها را مطرح می ،ها و احساسات خودبیان تجربه
نگـاه فـروغ  ةجنسیت و شعر زنانه بـدانیم، بهتـر اسـت دربـارقضاوت فروغ را نسبت به 

   نسبت به خودش و شعرش تحقیق کنیم.
دیگران صحبت  ةاش، کمتر درباراشعار خود به ویژه در دفاتر شعري اولیه ۀفروغ در مجموع

هاي درونی، فردي و شخصـی بـوده، و اگـر وي در سرودن شعر، غالباً انگیزه ةکرده است. انگیز
گوید، غالباً موضوعاتی است دیگران و موضوعات اجتماعی، سیاسی و اعتقادي سخن می ةدربار

شوند. دیگرانی چون خواهرش، مادرش، همسرش، فرزنـدش که به نوعی به خود او مربوط می
که در کنار او هستند و مسائلی چون قانون و عدالت، جنسیت، نظـم و مباحـث فرهنگـی کـه 

  خواهد نگاه خودش را نسبت به آنها بیان کند. خودش با آن مواجه شده، و می
شـود. او او در نقش یک مصلح اجتماعی، یک فیلسوف، یـک روشـنفکر ظـاهر نمی

هاي شخصی خود ها و نظرگاهشاعري است که متأثر از امواج احساسات، افکار و اندیشه
 ۀمنظومـ این را نـدارد کـه خواننـدگان قادرنـد ۀسراید و حتی دغدغآید و میبه زبان می

اي کـه فکري او را از مطاوي اشعار او دریابند یا نـه. او بـه صـراحت در پاسـخ خواننـده
گویـد: می ،مشخصی بیـان کنـد ۀخواهد منظور او را از بیان عبارتی در قالب اندیشمی

اشکال کار در این است که شـما در شـعرهاي مـن دنبـال یـک خـط روشـن و خیلـی «
خاصـی را در شـعرهایم  ۀف نیستم و هـیچ فلسـفگردید، من فیلسوفکري میمشخص 

دیدي دارم نسبت بـه قضـایاي مختلـف.  جورکی ،من شاید بشود گفت .کنمدنبال نمی
  ).159: 1376(به نقل از شمیسا، » تمنطق این دید یک منطق حسی اس
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 ،خود حس و تجربـه کـردهرا شود که فروغ در اشعارش آنچه این ویژگی موجب می
چه خوانده و شنیده و جامعه به او تلقین کرده است. در این مسـیر بـا بیان کند و نه آن

ها و انتظارات اطرافیـان و جامعـه و حتـی معیارها و ارزش خود صادق است و چارچوب
پردازد. نگاه زیاد نیز میاي تابد و براي این انتخابش هزینهتاریخ ادبیات فارسی را برنمی

روشنی از این هنجارشـکنی اسـت کـه  ۀنمون ،ین دواو به زن و مرد و نوع رابطه میان ا
گرایانـه و یـا تفکـري منسـجم هـاي فمنیسـتی و زنالبته باز باید تأکید کرد که انگیزه

و متـأثر از  ،ها درونـیایـن هنجارشـکنی ۀهمـ ة، بلکه انگیزنبوده روشنفکرانه عامل آن
در طـول تـاریخ  هزاران زنوجود هایی که در هاي فردي و شخصی اوست. تجربهتجربه

زبان و زمینه یا جـرأت فـروغ را بـراي بیـان نداشـتند و اما آنان  ،این سرزمین رخ داده
 ،یاسلامهاي ایرانی و ایرانی مبتنی بر ارزش ۀاسارت و عصیان خود را فروخوردند. جامع

پردگی تحسـین را نه در حیات خود و نه بعد از مرگش به خاطر این عصیان و بی فروغ
 ةکسان او یعنی ابـراهیم گلسـتان دربـار نیترکینزدحتی امروز که با  ؛کندینکرد و نم

گویـد. در ایـن نسبت خود با فروغ محتاطانه سـخن می ةاو دربار ،شودفروغ صحبت می
مجال بر آنیم که نگرش تازه و هنجارشکنانه و نقد فروغ را نسبت به گفتمان مسلط بـر 

  کرد، تبیین کنیم.و شعر زنانه را مدیریت میروز که در امتداد سنت، زنان  آن ۀجامع

  زن در زندان گفتمان
فروغ را در دفـاتر شـعري او جسـتجو کنـیم،  ۀموضوعات هنجارشکنان نیتريمحوراگر 
زیسـت فـروغ  ةها و شیوزن، جنس و جنسیت است. اشعار، نوشته ،شک یکی از آنهابی

 آن ۀموجـود در جامعـ همگی رنگ و بوي اعتراض به وضعیت زنان و تبعیض جنسیتی
ها، هنر و شـعر را بـه دو از این که آدم غالباًهایش ها و مصاحبهروز را دارد. او در نوشته

امـا  ،خـوبی و زیبـایی و درسـتی بـود ،اصـل ،براي او .کردحذر می ،جنس تقسیم کند
هـاي کرد. با وجود نگاههاي زندگی و فشارهاي جامعه صداي اعتراضش را بلند میواقعیت

، هاي گفتار و مصاحبهلادر لابهدر بسیاري از اشعارش،  ،فروغ به مرد ۀعاشقانه و شاعران
پروا و توأم بـا کند. این نقدها گاه صریح و بینگاه انتقادي او به مردان نیز نمود پیدا می

  .دعوت به مبارزه براي تغییر است
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 ایـن شـود،می قائـل فـروغ هنـري و فکـري حیـات در که ايمرحله سه هر در کراچی
 نخسـتین ویژگـی او دهـد.می نشـان جنسـیت و زن به را وي متفاوت نگاه و هنجارشکنی

  داند. و دیدي رمانتیک می زنانه هاياحساس از سرشار زبانی داشتن را فروغ شعري ۀمرحل
مجموعه اسیر است، عشق اروتیک فارسـی را بـه  ۀدیوار که در ادام ۀفروغ در مجموع

. شناسـدنمی عشق جز ايمسئله هیچ که است زنی فروغ، مجموعه، این در کشد.می تصویر
شعر گنـاه اسـت کـه در گـروه ادبیـات اعترافـی قـرار  ،ترین شعر این مجموعهجنجالی

هاي فرهنگـی اعتراض با زبانی خاص علیه ارزش، دوم شعري او ۀویژگی مرحل .گیردمی
هنوز فـروغ همـان  ،عصیان ۀمحدودکننده و جستجو براي یافتن هویت بود. در مجموع

امـا  ،عاشقانه دارد یمضمونگرچه آن  ۀاز هفده قطعه شعر، هشت قطع .زن عاشق است
نگرد. در عـین حـال چهـار خود می ۀعاشق که به گذشت است خاطرات اندوهناك زنی

شود از خدا شروع می يپایان وهاي بیاین مجموعه خطاب به خداست و پرسش ۀقطع
فـروغ در پـی  ،با این سؤالات .چه خواهد شد و چرا باید خطا کند ،آمدهچرا به دنیا  که

  شناخت خود و شناخت نقش و موقعیت زن است. 
تکامل و کشف دنیاي درون خودش بـا زبـانی را  سوم شعر او ۀکراچی ویژگی مرحل

تولـدي  ۀدانـد. در مجموعـفردیتی مسـتقل می فراجنسیتی و دیدي جهانی و وسیع و
عاشـقانه  کـاملاًسروده شده، سیزده شـعر 1342 تا 1338هاي سال ۀصلدیگر که در فا

متفـاوت  یو ده شعر دیگر موضوعات ،شودو دوازده شعر به نوعی به زن مربوط می ،است
 ةچهـر ،تا حـدي فاصـله گرفتـهو دارد. این مجموعه از فضاي شخصی ملتهبِ گذشته 

نیـز تـا سـت. مسـائل اجتمـاعی زنان عادي را نیز به تصویر کشیده ا و مادر، مادربزرگ
زنی اسـت  ،ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد ۀشود. در مجموعمطرح میدر آن حدودي 

جنسیت و جغرافیا گذشته و مستقل و متکی به خود، به مسائل اجتمـاعی  ةکه از محدود
او صداي زنان دیگر از جمله مادر و خواهر و مـادربزرگ . هاي انسانی توجه داردو آرمان

  .)116ـ101: 1383(کراچی، است و ... 
اصـلی او  ۀدغدغ ،کنیم که زن و جنسیت در سراسر حیات شعري فروغملاحظه می

توان سیر خـاص منطقـی بـراي تفکـر و رسد نمیهر چند به نظر می، آمدهبه شمار می
ثیر أمدام زیر ت ،شعر فروغ. هاي شعري او نسبت به زن در نظر گرفتنگاه او در مجموعه
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 ،میلانـی ۀش در حال رفت و برگشت است. فرزانـاواج احساسات و رخدادهاي زندگیام
ایرانـی » فرهنـگ زنـانخرده«دوم رشد کلاسیک زنـان در  ۀمرحل ۀاشعار فروغ را نشان

 .شودي عبور کرده و به اعتراض و خودشناسی ختم میسازیدرونداند که از تقلید و می
اي هستند ي زنانههاهیانیبعمدتاً  ،اندآمدهاسیر  ۀاشعاري که در مجموع ،به عبارت دیگر

تنشی جدي بین درك شاعر از رهایی و آزادي و سیستم ارزشی نهادینـه  دهندةنشانکه 
  .)167: 1394 شده است (به نقل از هیلمن،

اصلی فروغ است که گاه به صراحت و گاه در قالب  ۀدو دغدغ ،تساوي و آزادي زنان
 12اي کـه در سـراید. او در نامـهگویـد و شـعر میآنها سـخن می ةتصاویر شاعرانه دربار

آزادي زنـان  ،آرزوي مـن« گویـد:می ،نوشـتهیکی از نشریات از اهواز به  1334ماه دي
هایی که خواهرانم در این مملکـت ایران و تساوي حقوق آنها با مردان است. من به رنج

واقـف هسـتم و نیمـی از هنـرم را بـراي  کـاملاً ،برندي مردان میهایعدالتیبو در اثر 
ي که خطـاب بـه اچارپارهدر . )1333فرخزاد، ( »برمتجسم دردها و آلام آنها به کار می

  داند:ی میعدالتیبخواهرش سروده، مرد را مسبب اسارت و 
  ز چه رو خاموشی ،خیز از جا پی آزادي خویش خواهر من

  .)140 :همان( نوشی خون مردان ستمگر ،خیز از جا که باید زین پس
خـاص مـردان سـنتی نیسـت و آن را در  ،زیآمضیتبعجالب اینجاست که این نگاه 
در  1340 ۀتوان سراغ گرفت. محمود آزاد در اوایل دهمیان روشنفکران زمان او نیز می

روشنفکران ایرانی از موضوعات جنسی و عاطفی و  ۀفکراندرك کوته« گوید:این باره می
 .)83: 1395به نقل از هـیلمن، ( »و ترسناك است! زیانگغم ،ر آنها با زنانبرخورد و رفتا

و  هـاخواهيآزاد، هاکردهلیتحصـي ادبی، هاتیشخص ،از این رو در میان منتقدان فروغ
  .)113همان: ( کنیمترین روشنفکران را نیز مشاهده میفرهیخته

گی، فشـار محـیط، فشـار گوید: فشـار زنـدمی 1336فردوسی سال نهم  ۀفروغ در مجل
هـا زنجیرهایی که به دست و پایم بسته بود و با همه نیرویم بـراي ایسـتادگی در مقابـل آن

یعنی یک بشر باشم. » زن«خواستم یک کردم، خسته و پریشانم کرده بود. من میتلاش می
خواستند و فریادزدن دارم و دیگران می دنیکشنفسخواستم بگویم که من هم حق من می

  ).171: 1376خفه و خاموش کنند (شمیسا،  امنهیسفریادهاي مرا بر لبانم و نفسم را در 
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. کشدي از صور خیال، این فشار و تنگناها را به تصویر میریگبهرهفروغ در اشعارش با 
تصویر زنـدانی و اسـیر  ،شودیکی از تصاویري که در ذهن و زبان فروغ از زنان تکرار می

لیدي در توصیف حال فروغ است. عنوان اولین دفتر شـعري فـروغ و ک ةواژ ،است. اسیر
اي که در این دفتر آمده، اسیر است، و همین گونه هر جا در اشعارش یادي عنوان سروده

  است. کرده از خود تعبیر به اسیر  نموده،گریز و درد، نغمه درد و آفتاب  ،از گذشته
روز و  عتراض او بـه گفتمـان غالـب آنفروغ، ا ةحقایقی را دربار ،تأمل در شعر اسیر

  سازد.نقش شعر در رهایی از این گفتمان آشکار می
  خــواهم و دانــم کــه هرگــزتــو را می

ــن  ــاف و روش ــمان ص ــویی آن آس ت
تیـــره  و هاي ســـردز پشـــت میلـــه

در این فکرم کـه دسـتی پـیش آیـد 
در این فکرم که در یک لحظه غفلـت 
ــدم  ــدانبان بخن ــرد زن ــم م ــه چش ب

فکرم مـن و دانـم کـه هرگـز  در این
ــد  ــدانبان بخواه ــرد زن ــم م ــر ه اگ

ــه ها هــر صــبح روشــن ز پشــت میل
ــی ــن ســر م کنم آواز شــادي چــو م

اگر اي آسمان خـواهم کـه یـک روز 
به چشم کـودك گریـان چـه گـویم 
من آن شمعم که با سوز دل خـویش 
ــزینم   اگــر خــواهم کــه خاموشــی گ

  

  بـــه کـــام دل در آغوشـــت نگیـــرم  
  ج قفـس مرغـی اسـیرممن ایـن کـن

ــت ــه روی ــران ب ــرتم حی ــاه حس   نگ
  و مــن ناگــه گشــایم پــر بــه ســویت
ــرم ــر بگی ــدان خــاموش پ ــن زن   از ای
ـــرم ـــر بگی ـــدگی از س ـــارت زن   کن
  مرا یاراي رفـتن زیـن قفـس نیسـت
ــت ــس نیس ــروازم نف ــر پ ــر از به   دگ
  نگــاه کــودکی خنــدد بــه رویـــم

ــا بوســه می ــبش ب ــه ســویمل ــد ب   آی
ــرم ــر بگی ــامش پ ــدان خ ــن زن   از ای

  من بگـذر کـه مـن مرغـی اسـیرمز 
ــــی ــــروزان م ــــهیکنم وف   را ياران
 را ياکنم کاشـــانهپریشـــان مـــی

  

  )26ـ27(
در این شعر که در دفتر اول با عنوان اسیر آورده شده، فروغ در قالب روایتـی بـه شـرح 

آنچه در ادبیات سنتی مـا از آن سـخن رفتـه  پردازد. اسارتی متفاوت ازاسارت خود می
رت از نوع بستگی در دام معشوق یا در بند و زندان امیران بودن و یا حبس بود. این اسا

زندان تن و دنیا نیست. این جا فروغ به عنوان یک زن از اسارتی پنهانی  جان و روح در
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گفتن هاست زن را به زنجیر کشیده است. سخنگوید که قرندر دل گفتمانی سخن می
 درکـار آسـانی نیسـت. فـروغ  ،تمـان رقـم زدهبا زبانی که همـان گف این اسارت ةدربار

اي که در دل ایـن گفتمـان، زن را به قوانین نوشته یا نانوشتهشاپور  زیبه پرو شهایهنام
من، وجود من و اعمال مـن  وحر«: سدینومیکند و اشاره می ،کندمحدود و محصور می

فکـر  وسـتهیمحبوس مانده و مـن پ یاجتماع یمعنیسست و ب نیقوان يواریدر چهارد
 یزنـدگ نیـبـالاتر بگـذارم. مـن ا ،تاقدم از سطح عـاد کی دیکنم هر طور شده بامی

بگردم. من  ایدور دن ادهیخواهد پو بند را دوست ندارم. دلم می دیکننده و پر از قخسته
خواهد بزنم، من دلم می ادیها برقصم، بخندم، فرها مثل بچهابانیخ يخواهد تومی لمد

   .)55: 1386ترقی، (» نقض قانون باشد.کنم که  يکار
و  یاغي یـاز او موجـود – ییرها ياسارت، احساس خفقان، و جدال برا – تیوضع نیا
کـه  مینیبتواند باشد. مـیجز قهر و خشم نمی ،یاحساس نیسازد. حاصل چنمی یعاص

 افتني یـعبث برا ییو خسته از جستجو یپوچ جسمان يتمناها يفروغ، خسته از ارضا
 تیـاي که هوهاي جامعهاحکام و سنت ندانخسته از اسارت در ز ،یبزرگ و متعال یعشق
ی شکل گرفتـه و سنت یکند، پشت پا به احکام اخلاقاو را محکوم می یزنانگ ای نیراست

   .)54 :همانداند (می »یبدنام«و  »ییرسوا«خود را در  ییزند و رهامیدر آن جامعه 
توان فهمید که طبیعـت کند، میرش (پوران) نقل میاز خاطرات کودکی فروغ که خواه

گنجید. فروغ پـیش از آغـاز سـال نـو فروغ از آغاز در چارچوب قوانین نوشته یا نانوشته نمی
ي نو را بپوشد و به دوستانش نشان بدهد و همین اقـدام خشـم مـادر و هالباسخواست می

بود که هولناکی قـانون را  بارنیاول شاید« گوید:او را به همراه داشت. پوران می خوردنکتک
ی شکنقانونفهمیدیم. خیلی خوشحال بودیم. شاید به این دلیل که اولین تعطیلاتی بود که با 

هاي بعد این هنجارشکنی فروغ در ). در سال43: 1395به نقل از هیلمن، ( »شد.ما آغاز می
ی که باز طبق قانون نانوشته متعلق به یهاعرصهاي پیدا کرد. از جمله ورود به جامعه، ابعاد تازه

مردان بود و یا حضور در محافل شعري و سرودن اشعار عاشـقانه کـه بـاز غالبـاً در انحصـار 
  ).49و  48 :همان( شاعران مرد بود و پیامدهاي خاص خود را داشت

با زبـانی شـاعرانه از زنـدان  ،قالب تشبیه و استعاره و تمثیل در شعر اسیر، فروغ در
چهارپـاره  ،گوید. قالب شعر اسـیرادي و شخصی خود در دل این گفتمان سخن میانفر
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تمامیِ سروده را در خدمت یـک صـحنه درآورده اسـت.  ،است. انسجام روایی این شعر
پـرواز  ةراوي اول شخص (فروغ) در قفسی اسیر است و زندانبان او مردي است که اجاز

شود که بدانیم مطلوبِ این زندانی در آسـمانی دهد؛ اما ماجرا زمانی پیچیده میبه او نمی
خواهد از قفس به شوق رسیدن به مطلوب خـود و او با این که می روشن استصاف و 
موانعی که حتی اگر زندانبان غفلت  ؛بینددو مانع بزرگ را پیش روي خود می ،رها شود

دیگر این که خود یکی  ؛امکان پرواز ندارد ،کند و یا اصلاً به او رخصت خارج شدن دهد
هاي قفـس کودکی است که هر روز از پشت میلـه ،و مانع دیگر ،نفَسَی براي پرواز ندارد

زند. کودکی که به او وابسته است و امکان ترك او را ندارد. از ایـن رو راوي بر او بوسه می
و مانـد گوید که در همین قفـس خـاموش نمینهایت میاما در  رد؛یپذیماسارت خود را 

   .)27ـ26: 1368ر.ك فروغ، ( بخشدوشنی میر
در شـعر مشـخص » تـو«سه شخصیت این روایت، یعنی مخاطب فروغ که با ضمیر 

این شعر مبهم هستند. براي فهم شعر مزبور، بـه  ةشده، زندانبان و کودك، براي خوانند
 ۀنامـتوان بـه زندگیناچار نیازمندیم که ماهیت آنها را روشن کنیم. براي این منظور می

  فروغ مراجعه کرد. 
سرایش اشعار این دفتر در فاصله  خیاما تار ،کردمنتشر  1334دفتر اسیر را فروغ در سال 

یی کـه بـا هاسـال)؛ یعنـی 7: 1383ر.ك کراچـی، (بـوده اسـت  1334تا  1332هاي سال
 از او جدا شد، در حـالی کـه 1334بیشترین مشاجرات را با شاپور داشت و سرانجام در آبان 

توان مبتنی بر این اطلاعات، مرد زندانبان را پسري به نام کامیار، محصول این ازدواج بود. می
  شاپور دانست چنان که در شعر یادي از گذشته در همین دفتر خود را اسیر او دانسته است.

  شهریست در کنار آن شط پر خـروش
  شط و قلب منشهریست در کنارة آن 

  

  رپـر ز نـوهاي در هم و شبهی با نخل  
  یــک مــرد پرغــرور آنجــا اســیر پنجــۀ

  

توان کـودکی را کـه بـه دوره، می همچنین مبتنی بر شرایط زندگی خصوصی او در آن
  خاطر او به قفس تن داده بود، کامیار دانست.

تـوان از ایـن روایـت و ماهیـت سـه با کمک اشعار دیگر فـروغ در همـین دفتـر، می
کـه  )عصیان(دیگر  يداشت. فروغ در شعرگر حاضر در آن، برداشتن دیمبهم شخصیت 
خود را نه یک فـرد اما زندانبان  د؛یگویم، باز از اسارت خود سخن دفتر استدر همین 
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کنـد عمـري او را بـه داند، به ویژه این که تأکیـد میکه جنس مرد از جمله پدرش می
 چهـارنهـا توي اگر منظورش فقط شاپور بـود، این جا به یقین در  .زندان کشیده است

. فروغ در چند جـاي ایـن شـعر از مـرد بـه عنـوان موجـودي کرده بودسال با او زندگی 
  :دهندگفتن به زنان را نمیسخن ةکند که اجازتعبیر میخودخواه 

  بیا اي مـرد، اي موجـود خودخـواه
ــدانم کشــیدي ــه زن   اگــر عمــري ب

  

  بیـــا بگشـــاي درهـــاي قفـــس را
  ها کن دیگرم ایـن یـک نفـس رار

  

بخشـد ا به کار بردن اسم جنس مرد، نگاه ما را به زندانبان و اسارت گسترش میفروغ ب
پـردازد کـه در فردي و شخصی به بیان مشکلی فرهنگی و تاریخی می ۀو از بیان دغدغ

داشتند. مبتنـی بـر چنـین تفسـیري، آن با توجیهات مختلف، زن را در اسارت نگه می
شعر اسیر چـه چیـزي یـا چـه کسـی  مطلوب آسمانی فروغ و نیز شخصیت کودك در

  گیریم.است؟ در بخش بعدي سخن آن را پی می

  ممنوعه براي زنان ةسرودن، میو
 ،اي که پیش از فروغردّ پاي شعر زنان در طول تاریخ ادبیات، بسیار کمرنگ است به گونه

که العین، شمس کسمایی و پروین اعتصامی ةکعب، قرشاعران نامدار زن مثل رابعه بنت
از بیان احساسـات و  غالباًهمین شاعران اندك نیز  شمارند.، انگشتوان از آنها نام بردبت

قابـل توجـه  ،شعر آنهـا بـا مـردان ۀکردند و فاصلتخیلات زنانه در شعر خود پرهیز می
ناشی از نادیده گرفتن زنان شـاعري اسـت  ،ست این فقدانا نبوده است. کراچی معتقد

ها، احساسـات و ). از ایـن رو تجربـه1394(ر.ك کراچـی: اندکه بـه عمـد فرامـوش شـده
توانست از طریق شعر و ادبیات به دسـت مـا برسـد، در زنانه در گذشته که میتخیلات 

فروغ نیز این نگاه نسبت به شعر  ۀ. در زمانشده استغوغاي شعر و شعارهاي مردانه گم 
اطات انسـانی و در جهـان فروغ تنها در ارتب زنانه و شاعران زن همچنان وجود داشت و

بلکه در ارتباط با شعر و بیان تخیلات و احساسات  ،دیدواقعی، خود را بسته و اسیر نمی
ها و فشـارها را کرد. او ایـن اسـارتزنانه، خود را زیر فشار فرهنگ و اطرافیان حس می

ی تا جـایی کـه در زنـدگ ،کردهاي سختی را باید اتخاذ میتافت و لاجرم تصمیمبرنمی
هنگامی که مجبور شد میان شعر و همسـرش و حتـی رضـایت پـدرش  ،شخصی خود
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تنها به معنی شاعرانگی او نبود که  ،یکی را انتخاب کند، شعرش را برگزید. این گزینش
بـه احسـاس و وي معنی رویکرد و توجه جدي بلکه به  ،شوددر دفاتر شعري او خلاصه 

او را در مسـیر طغیـان و  محابایبت داشت و ي بود که مهار زندگی او را در دساشهیاند
حیات و مثل نفس کشیدن ضروري بود.  ۀنشان ،برد. سرودن براي فروغعصیان پیش می

 گویـد:از این نیاز سخن می سراید،پرسد چرا شعر میاو در پاسخ خبرنگاري که از او می
که احتیاج  کنمگویم، فقط حس مینتوانستم بفهمم که چرا شعر می من هنوز شخصاً«

درد و رنجـی کـه از ابتـداي کـار  ۀکشد و با همشدید و شوق وافري مرا به این راه می
، باز هم قدرت این را ندارم که یکباره پیوند خود را با هر چه نام شعر و هنر نصیبم شده

  .)703: 1372(جلالی،» بگسلم و زندگی آرام و پر سعادتی را داشته باشم ،دارد
. شاید مفهـوم اي مواجهیمبا استعاره ،اسیر از بیان شد، در شعر همان طور که پیش

بـه امـا ؛ اسارت، دور بودن و نرسیدن بـه آن مطلـوب آسـمانی اسـتمورد نظر فروغ از 
  .دارندراستی این مطلوب آسمانی چیست و مردان او را از چه کسی یا چه چیزي دور می

ــو را م ــم کــه هرگــز  خــواهمیت و دان
ــ ــمان ص ــویی آن آس ــنت   اف و روش

  

ـــرم   ـــام دل در آغوشـــت نگی ـــه ک   ب
  )26من این کنج قفس مرغی اسیرم (

  

  :کند، معرفی میآسمان استوضوح مطلوب خود را که باز در فروغ در شعر عصیان به
ـــر گشـــایم ـــا پ ـــا بگشـــاي در ت   بی

ـــــذاریم ـــــر بگ   پروازکـــــردن اگ
  

  ســـوي آســـمان روشـــن شـــعربه  
  گلــی خــواهم شــدن در گلشــن شــعر

  

ممنوعه است که زنـان را از بهشـت گفتمـانی مـردان بیـرون  ةسرودن، میو در جهان فروغ،
اندازد. این مطلوب آسمانی فروغ که پنجره، تنفسی بـراي قفـس تنـگ اوسـت، از نگـاه می

گویـد کـه ست که ننگ دنیا و آخرت را به دنبال دارد. فروغ میايمردان، شعر هنجارشکنانه
شعر به کمک مـاه و آسـمان و نسـیم در قلـب خـود بهشتی که او در شبانگاهان از خیال و 

، از قیـد کندتجربه میسازد، کمتر از بهشت موعود نیست. او در بهشتی که در شعر خود می
 .کندشود و بدون نظارت زندانبان، جهان دیگري را تجربه میو بند گفتمان موجود رها می

باز کند تـا او بتوانـد بـه خواهد که در قفس را فروغ از زندانبان می ،در شعر عصیان
 ،گویـدخواند و میداند، خودخواه میآسمان شعر پرواز کند. مردي که شعرش را ننگ می

  اما بگذار شعر بگویم: ؛تو بدنم مال تو و دلم از آن
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  مزن مهر خموشی میهالببه 
  به گوش مـردم عـالم رسـانم

  

  که من باید بگویم راز خـود را
ــود را ــین آواز خ ــین آتش   طن

  

بـر بهشـت گفتمـانی مطلـوب  ،شعر و کتاب و سکوت است که در آنرا جهنمی  ،وغفر
  گوید که در قلبش بهشتی جاودانه دارد.دهد و میمردان ترجیح می

 هنجارشـکنانهمخالفت شاپور و پدر فروغ با شاعري او به ویژه بعد از انتشـار اشـعار 
خالفت را ملاحظه نمود. چـاپ توان این مفروغ می ۀآغاز شد. با مراجعه به زندگینام وي

و  انیـگرااخلاقشـدید از جانـب  هايروشنفکر با انتقاد ۀشعر بدون تاریخ گناه در مجل
پدر و همسر فروغ روبرو شد. این شعر هر چند در دفتر دوم اشعار فروغ یعنی دیوار بـه 

را در  از چاپ اسیر سروده شده بود و به خاطر همسر و پدرش آن شیاما پ ،دیرسچاپ 
فـروغ « گویـد:پـدرش می .)13و  8: 1383اسیر منتشر نکرد (ر. ك کراچـی،  ۀمجموع

 بلندشدنی شعر گفتن او باعث اما وقت ،کردموقتی شروع به شعر گفتن کرد، تشویقش 
کـرد، ناراحـت را مختـل می اشیخانوادگدر اطرافش شد و داشت زندگی  جاروجنجال

  .)48: 1393ی، به نقل از مشرف آزاد تهران( »... شده بودم
یک تفنن نبود که بتوانـد تفننـی دیگـر را جـایگزین آن کنـد،  ،سرودن براي فروغ

 ،شـعر« گویـد:می اي خطاب به پـدرشنشان حیات و زندگی او بود. او در نامه ،سرودن
: 1377(به نقل از عابـدي،  »یعنی من تا این حد شعر را دوست دارم. ؛خداي من است

لباس خوب، زندگی خوب یـا غـذاي خـوب  خوشبختی من ...« گوید:می در ادامه .)22
» کند.نیست. من وقتی خوشبخت هستم که روح راضی است و شعر روح مرا راضی می

 ،(همان). او با این توضیحات درصدد آن است که به پدرش که با سرودن او مخالف اسـت
  او مخالفت کند. اما ناگزیر است که در این مورد با ،ثابت که او را خیلی دوست دارد

فـروغ  ةاز هم پاشیدن خانواد ۀقدر جدي بود که زمینآن هامخالفتاین اعتراضات و 
غیـر رنجـش  ،این شعر ،هر چند به قول خودش، که و جدایی او از شاپور را فراهم آورد

کنـد ). جالب این که فروغ بارها و بارها در اشعارش سـعی می78یارش چیزي به او نداد (
  ر، دل شاپور را به دست بیاورد و او را بازگرداند. با همین شع

خواهـد کـه فروغ در دو راهی انتخاب ایستاده است. از سـویی می ،در شعر بازگشت
و از  ،تواند تن زند و خامش کنـدچرا که نمی ؛بپذیرد سرودن انتخاب ناگزیر او بودهوي 
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مردمـان بیـرون از سرودنش همسرش را آزرده و از ایـن کـه دام و فریـب  دیگر،سویی 
خواهد که از این زندانبانی که او را ترك گفته می ، واست مانیپش ،قفس را تجربه کرده

بازگردد و دست و پایش را ببندد، چرا که پشت قفس را به فتنه و فریـب و پیامـدهاي 
   .)79( دهدترجیح می ،يبازهوس

مقابـل او و اشـعار  واکنش فروغ در مقابل جنجالی که در شدنی نبود. ،این بازگشت
پـرده خـود را بی ۀهاي عاشـقانهاست تجربـهاو به راه افتاد این بود که مردان قرن ةپردبی

کنند و هیچ اعتراضی نبوده و اخـلاق و عفـت سـقوط نکـرده اسـت. او کـه ایـن بیان می
دیـد، اش میهاي زنانـهرا نه به خاطر موضوع اشعارش بلکه به خاطر دیـدگاهاعتراضات 

شعر، زبان دل است و من زن هستم و دل من و احساسات دل من با احساسـاتی «گفت: 
و اگر من بخواهم از زبـان مـردي صـحبت  ،بسیار فرق دارد ،که در یک مرد وجود دارد

 .)74: 1394(به نقل از هیلمن، »اماز خودم صحبت نکرده مسلماً ،کنم
ه به تعابیري کـه از زنـدانبان گردیم تا ببینیم با توجاکنون دوباره به شعر اسیر برمی

خواهد فروغ از او جدا (مرد) و مطلوب آسمانی فروغ (شعر) داشتیم، آن کودکی که نمی
اما وابسته به فروغ است  ،هاستکیست؟ کودکی که در بیرون زندان و پشت میله ،شود

شـود. و اگر روزي فروغ بخواهد زمین را به مقصد آسمان شـعر تـرك کنـد، شـاکی می
  کیست؟ ،او دور نشوداما از  ،باشددهد در زندان که فروغ ترجیح می کودکی
 سـروده هوا و حال همان در تقریباً نتیجه در و دفتر همین در باز که خون و شراب شعر در
 تصـریح شعر این در اما د؛یگویم سخن است، محبت و مهر نیازمند که کودکی از دوباره شده،

  شود:می شاکی فروغ لبان خاموشی هنگام که اوست دل کودك، این که کندمی
ـــر ـــانم ب ـــی زدم لب ـــر خاموش   مه

  کــودكِ دل رنجــۀ دســت جفاســت
  

  بــا کلیــدي آشــنا بــازش کنیــد  
  )53( با سرانگشتش جفا نازش کنید

  

کند. کودکی که در دلش را موجودي جداي از خود تصور می ،اشعار متعددفروغ در 
عفـت و شـهوت،  ۀسنت و تجدد، میان ۀمیان آسمان و زندان، ۀدو گفتمان، در میان ۀمیان
سپارد. نـه بـه تنگنـاي دو نمی جان و جسم نشسته و به راحتی تن به یکی از آن ۀمیان

دهـد شود. نه به افشاي راز خود تن میسپارد و نه یکسره آسمانی میزندان خود را می
فرهنـگ و  اعتنا بهدهد. دلِ فروغ چون کودکی است که بیو نه به خموشی رضایت می
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تواند از این دل جدا هاي خود را دارد. فروغ نمیآداب و رسوم و قواعد مردمان، خواسته
  هر چند آلوده و کثیف و مطرود اجتماع باشد.  ،بردرود او را با خود میشود و هر جا می

تواند او را به خـاطر نالد، اما باز نمیفروغ گاهی از عصیان و سرکش و ناآرامی او می
سـرانجام بـه مـردم شـهر  ،در شعر وداع کنند، نبیند و نشنود.ی که سرزنشش میمردم
و قـول  بـرودخواهد از شهرشـان گوید که مجبور است دلش را از آنها دور کند. میمی
پاك کند و سپس به گور بسپارد تا دیگـر از  هاهوسعشق و  ۀدهد که دلش را از لکمی

دوبـاره  ،دنبـال آناما بـه  ،شودمیتکرار  ،ي فروغاهنامهتوبهاین  .)37( او وصال نخواهد
فروغ دل خود را  ،سازد. به عبارت دیگرعصیان و سرکشی است که او را دوباره فروغ می

  کند.ترك نمی گاهچیه ،که در میانه نشسته
جهان پر شر و شور یک زن را به تخیلات شاعرانه  و هیجانات و احساسات فروغ، اشعار

زند، و از آنجا که در گفتمان غالب، قرار بر پوشیده بـودن پیوند می ردنکخلقو سرودن و 
شـک ست. بیامعنا و خطا و هنجارشکنانه و در نهان ماندن زن است، سرودن او نیز بی

روز و حتی امروز ما مورد نقـد  آن ۀهاي فروغ در جامعهنجارشکنی ،چنان که بیان شد
ایـن همچنـان امـا  ؛شـودا و عاصی دیده میپرواست و فروغ همچنان به عنوان زنی بی

ما در طول تاریخ ادبیـات  ۀکه چرا جامع ماندهپاسخ در ذهن پژوهشگر امروز بیپرسش 
مردان را متمایز از شخصیت اجتماعی و فـردي  ۀاشعار عاشقانه و هنجارشکنان ،تا امروز

وا مـانع از آن پـرکند و آن همه کلمات و ابیـات و روایـات بیو قضاوت می بیندمی آنها
 ،اند که ما شاعران و راویان مرد را حکیم و عارف و متشرع ندانیم، اما در مـورد زنـاننشده

هیچ گاه چنین فضایی مهیا نبوده است. شاید بهتر آن باشـد کـه زنـان را نیـز در فضـاي 
ها آزاد بگذاریم تا رد پاي تخـیلات ادبی، در بیان احساسات و دل سروده ةشعري و گستر

 ةگونه نباشد که پژوهشگران حوزو این ،حساسات زنانه نیز در دل تاریخ ماندگار شودو ا
تاریخ ادبیات با چراغ در پی یافتن ابیاتی از شاعران زن در قرون گذشته جستجو کننـد 

نخستین  ۀالدین شفا در مقدمخود را با سخنی از شجاع ۀو طرف چندانی نبندند. نوشت
بـرم. آرزویـی به پایان می ،منتشر شد 1331که در سال  یعنی اسیر، دفتر شعري فروغ

ها وجود بیانگر فضایی است که آن سال کاملاً ،فروغ و شعرش دارد ةآیند ةکه شفا دربار
اگـر « :گرفـتشخصـیتش صـورت می ةهایی که مبتنی بر شعر او، دربارداشت و داوري
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 ةاین قضـاوت فقـط دربـارباید در اطراف کار یک هنرمند قضاوت شود،  لازم است واقعاً
هنر او صورت گیرد. به طور کلی از لحاظ قدرت احساس و دوري از تصنع و صداقت در 

بـا ارزش و  شعر خانم فرخـزاد واقعـاً ،بیان عواطف و هم چنین از نظر دینامیسم درونی
جوان ما خواهد توانسـت در آینـده در ایـن مکتـب  ةجالب است و یقین دارم که شاعر

تر پدید آورد. یقین دارم اگر گرفتاري زندگی بگذارد و محـیط هتر و عمیقخود، آثاري ب
تـازه نفـس را کـه صـاحب قریحـه و  ةما روح پر حرارت این شاعر ۀپر تشویش و آشفت

هاي خانم فرخزاد را یکی از شخصیت ةاستعداد خداداد فراوانی است، در هم نشکند، آیند
دوارم این پیشرفت بـراي او خیلـی گـران جالب ادب امروز ما خواهد شمرد. منتهی امی

موفقیت خود را در عالم هنر به قیمت خوشبختی  ،هنرمندان اي اززیرا عده ؛تمام نشود
  .)17ـ1377:16 (به نقل از عابدي، »کنند.خویش خریداري می
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